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پرسش و پاسخ

پاک شدن گناهان با بلاها و سختی‌ها
امام علی)ع( می‌فرماید: اگر بنده‌ای از شیعیان، گناهی که ما او را از آن 
نهی کرده‌ایم مرتکب شود، قبل از اینکه از دنیا برود، ‌به یک گرفتاری مبتلا 
می‌شود که گناهانش به وسیله آن گرفتاری پاک گردد.)این گرفتاری‌ها( یا 
در مال و یا در فرزند و یا در خودش ظاهر می‌گردد. تا هنگامی که خداوند را 
ملاقات کند، ‌برایش گناهی نباشد و اگر گناهی از وی باقی مانده باشد هنگام 

مرگ بر وی سخت گرفته می‌شود )تا گناهانش آمرزیده گردد(.)1(
____________

1- مستدرک الوسایل، محدث نوری، ج 2، ص 53

تقیه مثبت و تقیه منفی
در شــیعه مفهوم معقول و خردمندانه‌ای وجود دارد که هم قرآن، آن را 
تأیید می‌کند و هم خرد،‌و آن مفهوم »تقیه« است. تقیه عبارت است از تاکتیک 
معقول به کاربردن در مبارزه برای حفظ بهتر و بیشتر نیروها... تقیه نوعی سپر 
به کاربردن است در مبارزه. این کلمه از ماده »وقی )یقی( به معنی نگهداری 
است... تقیه یعنی هر چه بیشتر زدن و هر چه کمتر خوردن. به هر حال تقیه 
تاکتیک معقول و خردمندانه‌ای است در مبارزه... از نظر عافیت‌طلبان، تقیه 
یعنی از میدان بدر رفتن و صحنه را به دشــمن واگذار کردن و در مقابل به 

جر و بحث و هو و جنجال پرداختن.«)1(
____________

1- علل گرایش به مادیگری، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 245

نشانه‌های زهد
قال الامام علی)ع(: »ایها الناس! الزهادهًْ قصر الامل، والشــکر 

عندالنعم، والتورع)الورع( عندالمحارم.«
امام علی)ع( فرمود: ای مردم! زهد و پارسایی کوتاهی آرزو، و سپاسگزاری 

از نعمت‌ها، و خودداری از محرمات الهی است.)1(
____________

1- نهج‌البلاغه- خطبه 81

تأثیر آرزوهای سازنده و بازدارنده)4(
پرسش: 

از منظر آموزه‌های وحیانی، چه آرزوهایی موجبات تقرب انسان 
به کمالات را فراهم می‌آورد، و چه آرزوهایی باعث انحراف و انحطاط 

انسان و بازدارندگی از تقرب و دستیابی به کمالات می‌شود؟
پاسخ:

در ســه بخش قبلی پاســخ به این ســؤال به مباحثی همچون: فطرت 
مطلق‌گــرا، چگونگی بهره‌گیری از این موهبت الهی، مفهوم آرزو و پیدایش 
آرزو، اهمیت آرزو از منظر اسلام، انواع آرزو شامل: آرزوهای سازنده و حقیقی 
و آرزوهای بازدارنده و غیرحقیقی، مصادیق آرزوهای بازدارنده و غیرحقیقی 
شــامل: 1- آرزو داشتن برتری‌های دیگران 2- آرزوی داشتن ثروت دیگران 
3- برخــی از آرزوهای اهل کتاب 4- آرزوهای کافران 5- آرزوهای منافقان 

پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی ‌می‌گیریم.
عوامل تقویت‌کننده آرزوهای بازدارنده

یکی از بسترهای انحراف و استحاله آرزوهای سازنده به تمایلات بازدارنده 
از کمالات الهی و انسانی، نفوذ اندیشه‌های غیرمعقول و انحرافات مادی‌گرایانه 
در اندیشه و باورهای انسان است. مروجان این نحله‌ها و مکتب‌های انحرافی 
در پوشش فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی تلاش دارند تا آرزوهای سازنده و 
حقیقی انســان را بر محور خداباوری به آرزوهای بازدارنده و غیرحقیقی بر 
محور ارزش‌های مادی تبدیل کنند، و راهکارهای رسیدن به آمال مادی را در 
چهارچوب قوانین مادی به یکی از اصلی‌ترین مبانی آموزشی خود مورد تاکید 
قرار دهند. در اینجا نگاهی خواهیم داشت به علل گرایش انسان به آرزوهای 
بازدارنده و بسترهای ابتلای جوانان به این عارضه سوء معنوی که عبارتند از:

1- تبعیت از شیطان
قرآن کریم می‌فرماید: »و آنان را ســخت گمــراه و دچار آرزوهای دور و 
دراز خواهم کرد، و وادارشان می‌کنم به خرافات تا گوش‌های دام‌ها را شکاف 
دهند تا مقدس شــود، و وادارشان می‌کنم تا آفریده خدا را دگرگون سازند، 
ولی هرکس به جای خدا، شــیطان را دوســت خود گیرد، قطعاً دستخوش 
زیانی آشکار شده است.«)نســاء-119( از این آیه چنین استنباط می‌شود 
که شــیطان در ابتدا انســان را از مســیر حق گمراه کرده و سپس او را به 
آرزوهای باطل و بازدارنده آرزومند می‌ســازد. مبنای این باور این است که 
نیروی باطنی شخص به عنوان برآورنده آرزوها، شخص را سعادتمند می‌کند، 
و بدون پرداختن به دین و مناسک دینی، هرکس که به ندای درون خویش 
لبیک گوید، می‌تواند سعادت و خوشی را در همین دنیا تجربه کند و بهشتی 
که خدا به انسان‌ها وعده داده در همین دنیا به دست آورد. چنین رویکردی 
را برخی از اندیشمندان غربی، نام »ماده‌گرایی معنوی« بر آن نهاده‌اند.)برایان 

ویلسون، جنبش‌های نوین دینی، ترجمه محمد قلی‌پور، ص83(
2- غفلت

از منظر قرآن غفلت یکی از موانع سیر انسان به سوی خداست. به تعبیر 
قرآن غفلت آن اســت که انســان با همه قدرت و استعدادی که برای درک 
و فهــم دنیا و آخــرت و بصیرت در امور مادی و معنــوی دارد، این قدرت 
را در امور ناچیز هدر دهد و با اینکه صاحب چشــم و گوش است، ولی نور 
هدایت را نبیند، و خیر و حکمت را نشنود و در صراط مستقیم گام برندارد.

)اعراف-179(
3- حماقت

پیامبر اکرم)ص( می‌فرماید: »احمق‌ترین احمق‌ها کسی است که نفس 
خویش را دنباله‌رو هوس ســازد و از خداوند متعال آرزوهای ناشدنی کند«.

)بحارالانوار، ج92، ص250( امام علی)ع( اتکا و اعتماد به آرزوها)ی بازدارنده( 
را از حماقت می‌داند.)غررالحکم آمدی، ص268(

4- میل به گناه
خــدای متعال ارتــکاب گناهــان را زمینــه تکذیب آیــات الهی 
می‌داند)روم-10( لذا هرچه ایمان انسان به مبدأ و معاد ضعیف‌تر باشد، 
آرزوهای او نیز از محدوده دنیا و تعلقات آن فراتر نمی‌رود، و خطر ابتلا 
به آرزوهای طولانی بیشتر می‌شود.  پیامبر اکرم)ص( می‌فرماید: »انسان 
پیش از آنکه گناه کند، اجلش پیش روی او و آرزویش پشــت ســرش 
بود، چون گناه کرد، خداوند آرزویش را پیش چشم او و اجلش را پشت 
ســرش قرار داد، از این رو پیوســته آرزو می‌کند تا آنگاه که مرگش فرا 
رسد.« )بحارالانوار، ج 1، ص 169( بنابراین محوریت دادن به خواسته‌ها 
و تمنیات بشر، محصول رویش بذر سکولاریسم و دنیاگرایی است که از 
زمین اومانیسم روییده است. بدین جهت »اریک فروم« مدعی است که 
باید محبت به انسان و عدالت را جانشین خدا نمود، و سخن از خدا را باید 

کنار گذاشت.)عبدالله نصری، فلسفه آفرینش، ص 358(
5- ترجیح دنیا بر آخرت

موضوع ترجیــح دنیا بر آخرت، به نوعی از پیامدهای غفلت محســوب 
می‌شــود، ‌چرا که غفلت از مبــدأ و لقای پروردگار و روز حســاب موجب 
می‌شــود که انسان به زندگی دنیا راضی و قانع شود و به جای آخرت بدان 
اطمینان و دلگرمی  یافته، علم و معرفت و خواســت و اراده‌اش منحصر در 
همین چهارچوب تنگ دنیا شود.)المیزان، ج 10، ص 17( وقتی چنین شد 
آرزوهایش در دنیا طولانی می‌شــود و از هیچ عمل سویی برای رسیدن به 
آرزوهایش ابا نخواهد کرد و ســرانجام به کیفر آنچه کسب کرده اهل دوزخ 
خواهد شــد.)یونس- 7( امام صادق)ع( می‌فرماید: »هرکس قلبش به دنیا 
وابســته شد، در واقع به سه چیز وابسته شــده: 1- اندوهی پایان‌ناپذیر 2- 
آرزویی دست نایافتنی 3- امیدی به دست نیاوردنی.)مشکاهًْ‌الانوار، ص 269( 
طبیعی است کسی که از این عوامل تقویت‌کننده آرزوهای باطل و بازدارنده 
دوری کند به آرزوهای سازنده و حقیقی خواهد رسید و مسیر حرکت او در 

این دنیا رشد و تعالی و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت خواهد بود.

نشانه‌ها و آثار نماز 
در قـرآن

منصور حسینی

نماز، ستون دین و نشانه ایمان و بندگی 
و اطاعت و تعظیم و تسلیم در برابر خدای 
یکتا است. در اهمیت نماز همین بس که اگر 
پذیرفته شود، سایر اعمال عبادی انسان نیز 
پذیرفته شده و اگر مردود شود، مابقی نیز 
مردود می‌شــود؛ زیرا زمانی نماز به معنای 
درست و حقیقی آن اقامه می‌شود که انسان 
در همه ابعاد و ساحات بینشی و رفتاری به 
جایی برســد که او را در مقام »خاشعین« 
لقای پروردگار  با »ظن« معتبر  و  قرار دهد 
و مراجعت به سوی او به نماز بایستد و آن 

را اقامه کند و از آن استعانت جوید.
نماز آثار و نشــانه‌هایی را در شــخص 
نمازگزار ایجــاد می‌کند که می‌توان از راه 
آن، نه تنها ارزش و اهمیت نماز را شناخت، 
از مدعی  را  قرآن  نظر  مورد  نمازگزار  بلکه 
آن بازشــناخت. در مقاله حاضر به برخی 
از این آثار و نشــانه‌ها از نگاه قرآن اشاره 

شده است.

نماز ماننــد هر عمل دیگر باید 
آثاری داشــته باشد و اگر این 
نشانه‌ها و آثار بروز نکند باید در 
در شخص  نماز  حقیقت  تحقق 
و نمازگزاری او شــک کرد و او 
را نمازگــزار به مفهوم و معنای 
قرآنی ندانســت. البته هر چه 
و  بندگی  حقیقت  در  انســان 
نماز بکوشد این آثار و نشانه‌ها 
فضائل  و  ملــکات  همچــون 
اخلاقی‌،خود را نشان می‌دهد و 

به وضوح به چشم می‌آید. 

از نظر قرآن، نماز عبادتی است که آثار و نشــانه‌های آن در دنیا نیز نمایان می‌شود و نه تنها زندگی 
فردی شخص نمازگزار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه زندگی اجتماعی و رفتاری او را نیز دستخوش 
تغییرات مثبت می‌کند. پس اگر کســی بخواهد در فضائل اخلاقی به جایی برســد و آنها را ملکات 
و مقومات اخلاقی و شــاکله شــخصیتی خویش قرار دهد، باید به نماز به عنوان یکی از مهم‌ترین و 

اساسی‌ترین ابزارهای تزکیه نفس و رشد و تعالی کمالات اخلاقی توجه و اهتمام ورزد.

در سال 1380 شمسی سفری به اسپانیا داشتم. 
در تاریخ 1380/10/1 به شهر کوردوبا )قُرطُبه( رفتم. 
شخصی)اهل اسپانیا( به نام بلال در این شهر راهنمای 
ما بود. وی استاد دانشگاه بود و 28 سال قبل، مسلمان 
شده بود. وی داستان اسلام آوردنش را برای ما تعریف 
کرد؛ داستانی بسیار جالب و آموزنده. از ایشان خواهش 
کردم این داستان را برایم بنویسد. آنچه در پی می‌آید، 
متن نوشــته او در پاســخ به این سؤال است که: چرا 

اسلام را پذیرفتید؟
من در درون خود احســاس ناآرامی می‌کردم و 
نمی‌توانستم هیچ فلسفه‌ یا جنبش فلسفی یا سیاسی 
را بپذیرم. این نکته را هم بگویم که چند سال بعد از 
مســلمان شدنم، همزمان با سفر امام خمینی)ره( به 
پاریس، به اتفاق چند تن از دوستانم گروهی را برای 
سفر به پاریس و دیدار با امام تشکیل دادم، امّا به دلایل 
کاری موفق نشدم با آنها بروم و بار بعد که رفتم موفق 

به دیدار امام نشدم.
من که به کار طراحی ســاختمان )آرشــیتکت( 
مشغول بودم؛ با طراحی ساختمان به شیوه آندلسی 
نیز آشنا شدم. ساختمان »الحمراء« در گرانادا )قَرناطه(، 
ســاختمان »مدینة الزهــرا« در کوردوبا )قرطبه( و 
»القصر« )الکازار( در شــهر سِویل را مطالعه کردم. از 
ســازمان میراث فرهنگی اسپانیا درخواست کردم تا 
مدارکی را برای مطالعۀ طراحی ساختمان در الحمراء، 
مدینــة الزهراء و القصر در اختیارم قرار دهند؛ امّا این 

اسناد مرا اقناع نکرد.
از اسپانیا به بروکســل )پایتخت بلژیک( رفتم و 
در آنجا نیز به کار طراحی ســاختمان مشغول شدم. 
در بروکســل به من »مورو« )مســلمان تحقیرشده( 
می‌گفتند. اصولاً در اروپا، اسپانیایی‌ها را مورو خطاب 
می‌کننــد. اروپایی‌ها معتقدند کــه اروپا در کوه‌های 
»پیرنه« )Pirineo واقع در جنوب فرانســه و شمال 
اسپانیا( تمام می‌شود و شبه جزیرۀ ایبریا را که شامل 

اسپانیا و پرتغال است در بر نمی‌گیرد.
آشنایی با قرآن 

من همیشه کتاب‌های قدیمی را می‌خریدم و در 
تلاش بودم تا به اطلاعاتی دربارۀ هنر اسلامی دست 
پیدا کنم که فراتر از عکس و پوستر و این چیزها باشد. 
روزی در سال 1974 میلادی از یک کتابفروشی قدیمی 
در بروکسل از احتمال وجود رسالۀ دکتری دربارۀ هنر 
اسلامی یا قواعد و ضوابط طراحی اسلامی، که نویسندۀ 
آن یک شــهروند عرب یا مسلمان باشد، سؤال کردم. 
او گفت که وقت خودم را از دست ندهم؛ زیرا در اروپا 
هیچ علاقه‌ای نسبت به هنر اسلامی وجود ندارد و افزود: 
تمام تمدّن اسلامی از کتابی به نام قرآن استخراج شده 
و کلید رمز هنر و علوم اسلامی در همین کتاب است.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

ربا در فروش طلا و نقره
س( آیا در خرید و فروش طلا و نقره ربا محقق می‌شود؟

 ج( اگر طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشد، )سکه باشد یا زیور آلات(
در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشــد معامله حرام و 
باطل اســت. ولی اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله 

صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

معاوضه طلای دست دوم با طلای نو
س( آیا خرید و فــروش طلا به صورتی که امروزه در بازار 
رایج است، از نظر شرعی صحیح است؟ )یعنی مشتری طلای 

دست دوم را داده و در مقابل طلای نو می‌خرد(
ج(  اگر طلای دست دوم را به قیمت معیّنی به او بفروشید و بعد 

طلای نو را به قیمت معیّن بخرید، اشکال ندارد. 
تبصــره: اگر معامله جداگانه‌ای برای طلای دســت دوّم و معامله 
دیگری برای طلای نو صورت می‌گیرد، صحیح اســت. ولی اگر طلای 
دست دوّم در مقابل طلای نو معاوضه بشود، گرفتن طلا یا پول اضافی 
جایز نیست. مثلًا معاوضه ۵ گرم طلای کهنه در مقابل ۴ گرم طلای 
نو صحیح نیســت، و همچنین معامله ۵ گرم طلای کهنه و پرداخت 

مقداری پول در مقابل ۵ گرم طلای نو جایز نیست و ربا می‌شود. 

معاوضه طلا با طلا 
س( در مبادلــه طلا با طلا در صورتی که وزن آنها متفاوت 
باشد، آیا با ضمیمه کردن یک جنس دیگر به طلایی که وزنش 

کم می‌باشد معامله را از ربوی بودن خارج می‌کند؟
ج( در فرض مذکور، اگر چیزی ضمیمه می‌شــود تا طلای اضافی 
در مقابل آن قرار بگیرد و غرض، فرار از ربا نباشــد، اشــکال ندارد و 

معامله ربوی نخواهد بود.
تبصره: معامله ۵ گرم طلا با ۴ گرم طلا به خاطر زیادی، ربا بوده 
و حرام اســت؛ ولی اگر ۵ گرم طلا در مقابــل ۴ گرم طلا و مقداری 
پول معاوضه شود صحیح است. چون یک گرم طلای اضافی در مقابل 

پول قرار می‌گیرد. 

شبهه: مهم‌ترین هدف در زندگی ما، رسیدن به شادی است؛ نه چیز 
دیگر. انسان، چه مذهبی باشد و چه غیرمذهبی، باید هدف خویش را 

رسیدن به شادی قرار دهد )دالایی لاما، اشو و...(.
پاسخ: 1. اولین پرسش از مدعیان چنین مطلبی، این است که اساساً شادی 
چیست؟ اگر مقصود از شادی، همان لذت است که لذت، امری موقت، متنوع، 
محدود و گذراست و چنین چیزی نمی‌تواند هدف کلیت زندگی انسان باشد؛ 
زیرا در این صورت، میان هدف زندگی انسان و اهداف زندگی دیگر حیوانات، 
تفاوتی نخواهد بود. اگر شادی به معنای رضایت خاطر است، پرسش این است 
که اساساً رضایت خاطر چیست و از چه چیز، چگونه و به چه روشی به دست 
می‌آید؟ چه بسا انسان از خرافه‌ها و دروغ‌ها و برخی رفتارهای نامطلوب، احساس 
رضایت خاطر پیدا کند؛ آیا می‌توان گفت که چنین رضایت خاطرهایی، همان 
هدف زندگی است؟ در مقابل، ممکن است برخی از افراد، با آگاهی از برخی 
از حقایق یا رو‌به‌رو شــدن با آن حقایق، خشنود نباشند؛ آیا چنین افرادی، از 

هدف زندگی دور شده‌اند؟ 
2. شادی، به خودی خود، برای انسان‌ها امری مطلوب، اما مطلوب عرضی و 
وابسته است؛ نه مطلوب نهائی. شادی، مطلوب متوسط و نوعی ابزار برای اهداف 
اصلی‌تر و اصیل‌تر انســان است. اگر شادی، هدف زندگی باشد، آنگاه رسیدن 
به شادی از طریق خاص، موضوعیت ندارد و انسان‌ها می‌توانند بدون آنکه رنج 
اخلاقی و معنوی‌ زیستن را تحمل کنند، با روش‌هایی مانند مصرف مواد مخدر 
و مانند آن، به شادی دست پیدا کنند و در عین حال، انسان‌های کامل، موفق و 
سعادتمندی هم باشند؛ چون در هر صورت، به هدف زندگی دست پیدا کرده‌اند!

3. از لحاظ روان‌شناختی، هدف قرار دادن شادی برای زندگی، امری ویرانگر 
است و به ناشادی و نارضایتی بیشتر انسان منجر می‌شود؛ زیرا کسی که برای 
رسیدن به آرامش و شادی تلاش می‌کند و کمتر به آن دست می‌یابد، همین 

ناکامی، او را ناشادتر و ناراضی‌تر می‌کند.
4. هدف دانستن شادی برای زندگی، موجب از دست رفتن بسیاری از فضائل 
و خصائل اخلاقی و اهداف ارزشــمند و بی‌ارزش شدن بسیاری از ارزش‌های 
اصیل در زندگی انسان خواهد شد. تحصیل بسیاری از فضائل اخلاقی، مانند 
فداکاری، وفاداری، سخاوت، پاکدامنی و مانند آنها، مستلزم چشم‌پوشی انسان 

از برخی از لذت‌ها و شادی‌ها و تحمل برخی از تلخی‌هاست.
5. ممکن اســت مقصود برخی از کسانی که شادی، آرامش و رضایت 
خاطر را هدف زندگی معرفی می‌کنند، شــادی، آرامش و رضایت خاطر 
جاودان باشد. اگر مقصود این است، باز هم این امور، هدف زندگی نیستند؛ 
بلکه نتیجه نوع خاصی از زندگی هســتند. بنابراین، هدف زندگی، چیزی 
است که رسیدن به آن، با شادکامی، رضایت خاطر و آرامش ابدی انسان، 
ملازم اســت. البته چنین چیزی با مبانی، ارزش‌ها و اصول معنویت‌های 
سکولار، قابل تطبیق نیست؛ زیرا معنویت‌های سکولار، بر زندگی دنیایی 
انسان‌ها متمرکزند و به خیال خودشان، برای بهشت نقد دنیایی انسان‌ها 
نسخه می‌پیچند. شادی‌های دنیایی، چه مادی و چه روانی، موقت، محدود 
و متوقف بر انبوهی از علل و عواملی هســتند که انســان را در رسیدن به 
آن، به زحمت و ســختی می‌افکنند و موجب ناکامی بسیاری از انسان‌ها 
در رسیدن به خواسته‌ها و آرزوهاشان می‌ شوند؛ در حالی که شادی‌های 
اخروی، مطلق، نامحدود و متوقف بر اراده اهل بهشت هستند )زخرف، آیه 
72(. جلوه‌هایی از لذت‌ها و آرامش‌های اخروی در دنیا، یاد خدا )رعد، آیه 
28(، قناعت )نحل، آیه97(، یقین )اصول کافی، ج 3، ص 144( و رضایت 

از تقدیرهای خداوند است )فجر، آیات 27 تا 30(.
تنها مسیری که انسان را به شادکامی، آرامش و رضایت مطلق )از هر قید 
زمانی، مکانی، موضوعی و مانند آن( می‌رساند، حرکت به سوی خدایی است 

که سرچشمه مطلق این امور است. )شوری، آیه 53 و حجر، آیه 21(.
شادی مورد تایید اسلام

6. اسلام، هرگونه شادی سالمی را تایید می‌کند؛ مشروط بر اینکه دارای 
شرایط زیر باشد:

- شادی، ابزار تلطیف زندگی یا نتیجه برخی از رفتارهای سالم انسان باشد؛ نه 
هدف و مقصود زندگی؛ 

- رفتارهای شادی‌آور، به خود فرد یا دیگران، زیانی نرساند؛ 
- اعتدال در لذت‌جویی و شادی رعایت شود؛ 

- جامع‌نگری در لذت‌جویی و شادی، دنبال شود و انسان به دنبال انواع لذت‌های 
جسمی، عقلی و قلبی باشد؛ 

- حدود شرعی و اخلاقی در استفاده از شادی، رعایت شود.
* احمدرضا فامیل دردشتی

شادی در زندگی؛ هدف یا وسیله ؟

تنها مسیری که انسان را به شادکامی، آرامش و 
رضایت مطلق )از هر قید زمانی، مکانی، موضوعی 
و مانند آن( می‌رســاند، حرکت به سوی خدایی 

است که سرچشمه مطلق این امور است. 

آثار و نشانه‌های نماز
نماز نشــانه نیاز خدا به انسان نیست؛ زیرا خدا 
بصراحت بیان می‌کند که هدف از تکلیف عبادی نماز 
بلکه حتی دیگر تکالیف، رساندن انسان به مقام تقوایی 
است که او را در مقام کرامت اکتسابی قرار می‌دهد 
و شایسته مقام خلافت می‌کند)طه، آیه 132(؛ زیرا 
مفاد جمله »لانسالک رزقا« در این آیه این است که 
ما با فرمان نماز، نمی‌خواهیم از تو رزق یا چیزی طلب 
کنیم و نیاز خویش را برآورده سازیم، بلکه می‌خواهیم 
با نماز خودت بهره مند شوی و به عاقبتی برسی که 
در سایه تقوا به دست می‌آید؛ چرا که انجام تکالیف 
عبادی از جمله نماز موجب تقوای الهی می‌گردد و 
کرامت انسان بر اساس آن سنجیده می‌شود.)همان؛ 

حجرات، آیه 13(

البته از نظر قرآن، زمانی تکالیف الهی از سوی بندگان 
به معنای تمام انجام می‌شود که افزون بر اقدام شخص 
به آن، در مقام مسئولیت اجتماعی توصیه به حق و 
صبــر در قالب فریضه امر به معروف و نهی از منکر، 
دیگران را نیز بدان »امر« کند و در این امر استقامت 

و شکیبایی ورزد.)طه، آیه 132؛ عصر، آیات 1 تا 3( 
اگر کسی به نماز قیام کند، افزون بر اصل کسب تقوای 
الهی،از آثار و برکات آن برخوردار می‌شود که می‌توان 
به اموری چون: آرامش و امنیت و رهایی از خوف و 
حزن)بقره، آیه 277(، تحقق صبر)بقره، آیه 153(، 

خشــوع)بقره، آیه 45(، تزکیه و خودسازی)نســاء، 
آیــه 77(، آمادگی برای فــداکاری و جهاد)همان(، 
قرارگیری در جرگــه ابرار)همان(، صادقان)همان(، 
متقین)همان(، محســنان)هود، آیات 114 و 115؛ 
لقمان، آیات 3 و 4(، فروتنان)حج، آیات 34 و 35(، 
مصلحان)اعراف، آیه 170(، مؤمنان حقیقی)انفال، 

آیات 3 و 4(، استقامت در راه دین)هود، آیات 112 
و 114(، پایداری و استواری در دین)بینه، آیات 4 و 
5(، سامان یابی امور اجتماعی)همان(، اصلاح فرد و 
جامعه)اعراف، آیه 170(، قرارگیری به عنوان اسوه و 
گواهان الهی)حج، آیه 78(، بهره‌مندی از امدادهای 
الهی در دنیا و قیامت)بقره، آیات 45 و 48 و 153؛ 
مائده، آیه 12(، لطــف و پاداش جاوید الهی)فاطر، 
آیه 29(، بهره منــدی از هدایت خاص الهی)توبه، 
آیه 18(، رســیدن به مقام رضا و شفاعت)طه، آیه 
130(، رســیدن به رحمت خــاص الهی)توبه، آیه 
71(، افزایــش بهره مندی از فضل خدا)فاطر، آیات 
29 و 30؛ فتح، آیــه 29(، روحیه انفاقگری )بقره، 
آیه 3؛ انفال، آیه 3(، بهره‌مندی از خیرات دنیوی و 
اخروی)بقره، آیه 110؛ مزمل، آیه 20(، برخورداری 

از بشــارت‌های الهی)آل عمران، آیه 39؛ نمل، آیات 
1 تا 3(، بهره‌مندی از مغفرت خدا)مزمل، آیه 20(، 
امر دیگران به تقــوای الهی)علق، آیات 10 تا 12(، 
دستیابی به مقام رضایت الهی)مریم، آیه 55(، نیل 
بــه مقام قرب )علق، آیات 9 و 10 و 19(، تکریم در 

بهشت و روزی کریمانه)معارج، آیات 19 تا 22 و 35؛ 
لقمان، آیات 3 و 4(، محو گناه)مائده، آیه 12(، از میان 
رفتن گناه)هود، آیه 114(، کسب خیر مطلق)مزمل، 
آیه 20(، خشیت قلب در برابر خدا)انفال، آیات 2 و 
3(، خلوت و دوستی الهی در قیامت)ابراهیم، آیه 31(، 
رستگاری )بقره، آیات 3 و 5(، رضوان الهی)فتح، آیه 
29(، رفع فقــر و نیازمندی‌ها)طه، آیه 132(، رفع 
مشــکلات)بقره، آیه 45(، نشانه شکرگزاری)فاطر، 
آیات 29 و 30(، نشــانه صداقت)بقــره، آیه 177(، 
طهارت نفس)توبه، آیــه 108(، رهایی از پلیدی و 
آلودگی)احزاب، آیه 33(، تزکیه نفس)فاطر، آیه 18(، 
عفو و گذشــت از خطای دیگران)بقره، آیات 109 و 
110(، اهمیت به آبادانی و اصلاح مساجد)توبه، آیه 
18(، اهتمام به حضور در مسجد و اعمار آن)همان(، 
عاقبت به خیر در امور)حج، آیه 41(، نشــانه ایمان 
و پذیرش شــریعت اسلام)توبه، آیات 5 و 11(، مایه 
قبولــی اعمال آدمی از ســوی خدا)توبه، آیه 54(، 

رهایی از بخل)معارج، آیات 21 تا 25(، مانع حرص 
و آزمندی)همان(، مانع حزن و اندوه)بقره، آیه 177(، 
مانع خوف)همان(، مانع دنیاطلبی)طه، آیات 131 و 
132(، مانع شــقاوت و بدبختی)مریم، آیات 31 و 
32(، مانع شــهوترانی و هواپرستی)مریم، آیه 59(، 
 مانع غفلت از خدا)اعراف، آیه 206(، مانع قسم دروغ

)مائده، آیه 106(، مانع کتمان شهادت)همان(، مانع 
گمراهی)مریم، آیه 59(، مانع گناه و منکرات)همان؛ 
عنکبوت، آیه 45(، مدارا با مردم)بقره، آیات 109 و 
110(، مصونیــت از رنج و عذاب دوزخ )اعلی، آیات 
12 تــا 15(، مهار شــهوت)مریم، آیــه 59(، نزول 
فرشتگان)آل عمران، آیه 39(، نظم در زندگی)نساء، 
آیه 103(، نورانیت سیمای باطنی و ملکوتی)فتح، 
آیه 29(، شایســتگی ولایت الهی)مائده، آیه 55( و 

مانند آنها اشاره کرد. نماز مانند هر عمل دیگر باید 
آثاری داشته باشد و اگر این نشانه‌ها و آثار بروز نکند 
باید در تحقق حقیقت نماز در شخص و نمازگزاری 
او شک کرد و او را نمازگزار به مفهوم و معنای قرآنی 
ندانست. البته هر چه انسان در حقیقت بندگی و نماز 

بکوشد این آثار و نشانه‌ها همچون ملکات و فضائل 
اخلاقی‌،خود را نشــان می‌دهد و به وضوح به چشم 
می‌آید. بنابراین نمی‌توان متوقع بود که چنین آثار و 

نشانه‌هایی به سرعت بروز و ظهور کند. 
از نظر قرآن، نمازگــزاران دارای اوصافی چون: 
امانتداری)معارج، آیات 22 تا 35(، انفاقگری)همان(، 
صبر)همــان(، عفت)همان(، پاکدامنــی و دوری از 
آلودگی‌های جنســی)همان(، دلنگــران از عذاب و 
خشــم الهی)همان(، وفای به عهد)همان(، شهادت 
به حق)همان(، ایمان به قیامت)همان(، اهل کمک 
بــه نیازمندان اعم از ســائلان و محرومان)همان(، 
دور از حــرص و آزمندی)همان(، اهل محافظت و 
مداومت به نماز در زمان خود)همان(، اهل صداقت 
و راستی)بقره، آیه 177(، ایمان حقیقی)انفال، آیات 
2 تا 4(، اهل عفو و گذشت از خطای دیگران)بقره، 
آیات 109 و 110(، اهل مدارا)همان(، اهل آراستگی 
ظاهری)اعراف، آیه 31(، اهل تسلیم در برابر خدا)بقره، 
آیه 238(، اهل قیام به عدالت و امر بدان)اعراف، آیه 
29(، اهل رعایت وقت)بقره، آیه 238(، اهل سکوت 
)همان(، اهل کمک بــه دیگران)ماعون، آیات 2 تا 
7(، اهل هوشیاری و زمان شناسی)نساء، آیه 102(، 
 اهل اخلاص برای خدا)انعام، آیه 162(، اصلاحگری
)اعــراف، آیــه 170(، اهــل دعا در حــق خود و 
دیگران)ابراهیــم، آیــه 40(، تارک امــور بیهوده و 
لغو و لهو و لعــب و گرایش به عقلانیت)مائده، آیه 
 58(، اهــل مهربانی و دلســوزی و دعــوت به نماز

)لقمان، آیات 13 و 17( و مانند آنها هســتند. این 
بدان معناســت که آثار نماز در همه ابعاد و ساحات 
وجودی و زندگی شــخص نمازگــزار بروز و ظهور 
می‌کند و در بینش‌هــا، نگرش‌ها، اعمال و رفتار او 

خود را نشان می‌دهد.
بنابراین، از نظر قرآن، نماز عبادتی است که آثار 
و نشانه‌های آن در دنیا نیز نمایان می‌شود و نه تنها 
زندگی فردی شــخص نمازگزار را تحت تاثیر قرار 
می‌دهــد، بلکه زندگی اجتماعی و رفتاری او را نیز 
دستخوش تغییرات مثبت می‌کند. پس اگر کسی 
بخواهد در فضائل اخلاقی به جایی برســد و آنها را 
ملکات و مقومات اخلاقی و شاکله شخصیتی خویش 
قرار دهد، باید به نماز به عنوان یکی از مهم‌ترین و 
اساســی‌ترین ابزارهای تزکیه نفس و رشد و تعالی 
کمــالات اخلاقی توجه و اهتمــام ورزد. بنابراین، 
اگر کســی را می‌خواهیم به نماز دعوت کنیم باید 
بــه این کمالات توجه دهیم که در ســایه نماز به 

دست می‌آید.
البته ممکن اســت برخی نســبت به این امر 
شــبهه کنند که ما در نمازگــزاران چنین چیزی 
را نمی‌بینیــم، در این باره باید گفت که عده‌ای از 
مردم، مسلمان شناسنامه‌ای هستند و نمازگزاری 
آنان نیز بر اساس عادت است نه بر اساس ایمان و 
عمل عبادی خالصانه؛ زیرا هر عملی یک خروجی 
دارد و اگر کسی خروجی آن را ندید باید نسبت به 
تحقق عمل بر اســاس شرایط آن شک کند و اگر 
عمل بر اساس شرایط بیان شده باشد، بی‌شک آثار 

و نشانه‌های آن هویدا خواهد شد.

من به خانه آمدم و به یکی از دوستانم به نام داریو 
فرناندز آلوارز Dario Fernandeza Alvarez که 
در شهر آلمریا در جنوب اسپانیا به کار وکالت اشتغال 
داشت، تلفن کردم و از او خواهش کردم تا یک نسخه 
قرآن برایم ارســال کنــد. او یک جلد قرآن برای من 
فرســتاد. وقتی قرآن را باز کــردم، اولین مطلبی که 
خواندم، این بود: »این کتاب را فقط افراد پاک و مؤمن 

می‌توانند لمس کنند.« 
این جمله مرا تکان داد و به فکر وا داشت. به مدّت 
 یک هفته با خودم فکر می‌کردم که این جمله حامل 
چه پیامی برای من است. می‌دانستم که قرآن کتابی 
مقدس اســت که بر پیامبر اسلام نازل شده است و 
در آن هیــچ تناقضی وجود نــدارد و برخلاف انجیل 
که نسَــخ متفاوت و گوناگونی از آن وجود دارد، قرآن 
در همه جای دنیا یکی است.  پس از یک هفته تفکر 
به این نتیجه رســیدم که جملۀ مزبور به مفهوم آن 

اســت که باید هرگونه پیش ذهنیّتی را در بارۀ اسلام 
فراموش کنم، هرگونه تفکــر مادی‌گرایی مبتنی بر 
طبیعت را کنار بگذارم و با صداقت و راستی جملات 
و آیــات قرآن را مطالعه کنــم. برای همین، تصمیم 
گرفتــم با این نیّت قرآن را بخوانم.  قبل از باز کردن 
قرآن، یک برنامۀ تلویزیونی تماشا می‌کردم که دکتر 
کوستو)Costo محقق فرانسوی( آن را تهیه کرده بود. 
به موجب تحقیقات وی یک موجود زنده دریایی به نام 
مامی‌فرِو)Mamifero ماموت‌ها( که شش پا بوده، در 
طول میلیون‌ها سال، مسیر تبدیل شدن به ماهی را طی 
کرده است. پس از دیدن این برنامه، قرآن را باز کردم 
و با این جمله مواجه شدم: »حیات از آب پدید آمد.« 
من شروع به خواندن قرآن کردم و هویت خود را 
بازیافتــم؛ زیرا هر آنچه در قرآن می‌خواندم مبتنی بر 
عقاید و باورهایم بود و چیز عجیبی برایم نبود. لذا شروع 
به برقراری تماس با مسلمانان کردم و به این ترتیب 
با یک جوان مراکشی آشنا شدم که به تعمیق هر چه 
بیشتر من در آشنایی با قرآن کمک زیادی کرد. من 
در مقطعی از زمان در مرکز »هنرهای زیبا« در پاریس 

تدریس می‌کردم. 
در آن هنــگام اکثر کســانی کــه در آنجا بودند 
آنارشیست یا کمونیست بودند، امّا من با عینک کاملًا 
متفاوتــی به زندگی نگاه می‌کــردم و هنگامی که با 

قرآن آشنا شــدم، آن را منبعی برای تعمیق هر چه 
بیشتر یافتم. 

دلیل آن هم این بود که تمامی تئوری‌های سیاسی 
و مکاتب فلسفی از جهل افراد برای تسلطّ فکری بر آنها 
سوءاستفاده می‌کنند، امّا قرآن این‌طور نیست و فرد 
را دگرگون و متحوّل می‌ســازد و متناسب با آن نظم 

اجتماعی را نیز تغییر می‌دهد. 
من می‌دیدم که مسلمانان زندگی ساده‌ای دارند و 
با جامعه مصرفی همراهی نمی‌کنند، بنا بر این شروع 
به حضور در مساجد کردم. در بروکسل به مسجد نور 
می‌رفتم. امام مسجد از شهر »طَنجه« در مراکش بود. 
او به من گفت که باید شهادتین را بگویم و ازدواجم را 

به صورت اسلامی انجام دهم. 
من در آن هنگام با یک زن هلندی زندگی می‌کردم 
و از او صاحب دو فرزند بودم. امام مســجد نور به من 
گفت که بهتر است یک نام اسلامی هم داشته باشم، 

آنها نام »بلال« را بر من گذاشــتند. بتدریج شناخت 
بیشتری از اسلام به دست آوردم. با همسرم به اسپانیا 
آمدیم و من او را به مسلمان شدن تشویق کردم؛ امّا 
او نپذیرفت و به هلند بازگشــت و گفت که دیگر به 
اسپانیا نخواهد آمد. من هم به او گفتم: من مسلمان 
شــده‌ام و مســئولیت و مأموریتی را در آندُلسُ برای 
خود قائل هســتم و باید به وظیفۀ خود در سرزمین 

مادری‌ام عمل کنم. 
من با همسر هلند‌ی‌ام هیچ مشکلی نداشتم؛ اما 
او از اینکه شوهرش مسلمان شده بود، نزد دوستان و 
آشــنایانش خجالت می‌کشید؛ زیرا آنها او را سرزنش 
می‌کردند. در ذهنیت آنها‌، مســلمان شدن به معنی 
پذیرش یک تفکّر جهان ســومی بــود و تحمل آن 

برایشان سخت است. 
اسلام‌، ارتباطی به دنیای عرب ندارد

این نکته را باید گوشــزد کنم که اگر من پیش از 
مسلمان شــدنم با دنیای عرب آشنا می‌شدم، هرگز 
مسلمان نمی‌شدم؛ زیرا جاذبه‌های مسلمان شدن را 
در من از بین می‌برد؛ امّا من مسلمان شدم و دریافتم 
که اســام، هیچ ارتباطی با اعراب و سران ستمگر و 
دست‌نشــاندۀ عربی ندارد و فهمیدم که بیشتر آنها 
منافقینی هستند که از نام اسلام سوءاستفاده می‌کنند. 
در حقیقت، امت اســامی وجود ندارد؛ بلکه طوایف 

جدیدی در دنیای اســام وجود دارند که فاقد ایمان 
هستند. آنها مایلند غربی باشند؛ امّا نمی‌توانند، هر چند 
که در نهایت، مانند غربی‌ها زندگی می‌کنند. آنها به 
لحاظ اقتصادی مانند یهودیان رفتار می‌کنند، هر چند 
که یهودی نباشند. آنچه که به صهیونیسم بین‌الملل 
توان و نیرو می‌بخشد، همین رفتار یهودی مآبانه است. 
پس از جدایی همسرم، به مراکش رفتم تا همسر 
مسلمانی اختیار کنم. در آنجا نشانی چند دختر را به 
من دادند. آنها دخترانی بودند که می‌خواســتند در 
غرب زندگی کنند و هدف دیگری نداشتند؛ امّا من در 

جست‌وجوی یک زن مؤمن و مذهبی بودم.
 در یــک دهکدۀ دورافتــادۀ مراکش، یک دختر 
مذهبــی را به من معرفی کردند و من او را به همراه 
مادرش دیدم. این دختر - که اکنون همسر من و مادر 
دو فرزند من است - فقط زبان عربی می‌دانست و با زبان 
فرانسه و اسپانیولی آشنایی نداشت. خواهر این دختر 
به من گفته بود که او خواب دیده است مرد بیگانه‌ای 
برای ازدواج با او به این دهکده می‌آید و خواب او تعبیر 
شده است و به این ترتیب، من با او ازدواج کردم. من 
اکنون از این زن دارای یک پسر به نام »علی حمزه« 

و یک دختر به نام »فاطمه زهرا« هستم.
از بلال پرســیدم: چرا نام پسرت را »علی حمزه« 

گذاشتی؟
او گفت: من فکر می‌کنم که باید تاریخ و گذشتۀ 
خود را زنده نگه داریم. من همیشه گفته‌ام که من به 
اسلام نگرویده‌ام، بلکه هویتّ اسلامی خود را بازیافته‌ام. 
اجداد من مسلمان بودند و تحت فشار و زور، ناچار از 
اذعان به مسیحیّت شده‌اند. بنا بر این، من از خاکستر 
»تصفیۀ نژادی« به دنیا آمده‌ام. بر همین اســاس من 
به اسلام نگرویده‌ام، بلکه به اسلام بازگشته‌ام؛ زیرا این 

سرزمین، متعلق به اسلام است. 
نام »علی حمزه« را برای پســرم بر این اســاس 
برگزیدم که فکر می‌کردم دو ســردار بزرگ در صدر 
 اسلام وجود دارد: یکی داماد پیامبر)صلی الله علیه و آله(

و دیگری عموی پیامبر و بر همین اساس، نام آن دو 
را بر فرزندم نهادم. 

این سرزمین متعلّق به اســام است و سرانجام 
به دامان اســام نیز باز خواهد گشــت، چه در دورۀ 
حیات پسرم باشد یا فرزندان او. هنوز بوی »الأندَلسُ« 
)نام عربی این منطقه( در این ســرزمین باقی است. 
بزرگ‌ترین مشکل آندُلسُ در وضعیت کنونی، جهل 
تاریخی است که مردم نسبت به ریشه‌های خود دارند 
و هویت عظیمی که آندُلسُ از خود برجای گذاشــته 

است، قابل فراموش کردن نیست.
* خاطره‌های آموزنده، نوشته آیت‌الله محمدی ری‌شهری 
انتشارات دارالحديث قم

پذیرفتم؟ را  اسلام  چرا 
خاطره‌ای از سفر به اسپانیا


